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  مرهونهۀ بیم
  

 1میثم اکبري دهنو 04/04/1393 :افتیخ دریتار
  2نیا مرتضی شهبازي 26/11/1394: رشیخ پذیتار
  
  دهکیچ

قـرار   بینـی  پـیش هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوي مرتهن را مورد 
بیمـۀ  در . ، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بوداي بیمهلحاظ وجود نفع  است، به داده

از  هر کدامدر . مرهونه است اتلاف یا تلفناشی از فرض  گر بیمهاصولاً مسئولیت  مرهونه
 بیمـۀ مرهونـه  راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار  گذار بیمه که ایناین حالات نیز بسته به 

بـر   مسـئولیتی  گـر  بیمهشرکت  ،گذار بیمهدر صورت اتلاف مرهونه از سوي . استمتفاوت 
، گـذار  بیمـه با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوي شخصـی غیـر از    .عهده ندارد

، آنچه شده مرهونۀ بیمهدر فرض تلف . است گذار بیمهمکلف به جبران خسارت از  گر بیمه
بـاره حکمـی    قانون مدنی در ایـن  .از سوي راهن است بیمۀ مرهونهمهم و در خور است، 

 ادامۀ تعلـق اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است،  ؛ندارد
  .حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوي شرکت بیمه است

  بیمه، مرهونه، تلف، اتلاف، راهن، مرتهن :واژگان کلیدي
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  مقدمه. 1
 1.دهـد  مـی آن مدیون مالی را براي وثیقـه بـه دایـن     موجب بهرهن عقدي است که 

پرداخـت دیـن از سـوي مـدیون      منظـور  بـه ، )مرتهن(حصول اطمینان براي طلبکار 
از این رو چنانچه در سررسید دین، مدیون اقـدام  . ، مقتضاي عقد رهن است)راهن(

» مرهونه«مال مورد رهن که به پرداخت دین ننماید، مرتهن خواهد توانست از محل 
  .استیفاي طلب نماید شود مینامیده » مرهونه«یا 

هـر دو   که آنبقا و پایداري مرهونه براي راهن و مرتهن حائز اهمیت است؛ چه 
جهت حفاظت از مـال در مقابـل صـدمات احتمـالی، و در صـورت بـروز        ایشان به

بـه هـدف    یابی دست. صدمات، جبران خسارات ناشی از این صدمات منتفع هستند
  .است پذیر امکانبیمه نمودن مرهونه براي راهن و مرتهن  وسیلۀ بهاخیر، 

امروزه بیمه نمودن مرهونه در دادوستدهاي اقتصادي چه در بعد داخلـی و چـه   
در بعـد داخلـی،    عنـوان مثـال   به. در بعد خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است

 ـ، اقدام به بیمه نمـودن  گیرندگان اموبا دریافت وجوهی از  ها بانکاز ی بعض ۀ مرهون
از محل رهن مبـادرت   اي دغدغهوام، بدون هیچ  در سرسیدتا  نمایند میگیرنده وام 

عنـوان   بـه  .نیز این طریق حائز اهمیت اسـت  الملل بیندر بیع . به وصل طلب نمایند
 قراردادهـاي  موجـب  بـه اعتبـار،   دهنـدة  گشـایش ی، بانگ الملل بیندر مبادلات  ،مثال

تـا چنانچـه    دهد میخود قرار  در رهنمقدماتی، کالاي موضوع اعتبارات اسنادي را 
خریدار براي واریز مبلغ اعتبارات اسنادي مراجعه ننماید، بانک از محل فـروش آن  

  ).1384آل شیخ، ( نماید میکالاها اقدام به وصول طلب 
این قانون بیان  7 مادةه را در امکان بیمه نمودن مرهون گذار قانوندر قانون بیمه، 

ا رهن یقه یه در نزد او وثکرا  یمال تواند میار کطلب«این ماده  موجب به. نموده است
نسبت بـه مـال مزبـور رخ دهـد از      اي حادثهن صورت هرگاه یدر ا .مه دهدیاست ب

                                                                                                                  
 قانون مدنی 771مادة  .1
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خ موقـوع حادثـه   یدر تـار  گـذار  بیمهزان آنچه ید بپردازد تا میبا گر بیمهه ک یخسارات
  .»ه به صاحب مال تعلق خواهد گرفتیار است به شخص او و بقکطلب

فوق، تنها به امکان بیمه نمودن مرهونه از سوي مرتهن اشاره شده است  مادةدر 
ایـن در  . مرهونه از سوي راهن به میان نیامده است ن نمودو صحبتی از امکان بیمه 

مرهونـه در فـرض   حالی است که هم راهن و مرتهن در مورد جبـران خسـارت از   
نخست آن است کـه   سؤالاز این رو . هستند اي بیمهایراد خسارت از آن داراي نفع 

در فرض بیمه نمودن عین مرهونه از سوي راهـن، و بـا فـرض ورود خسـارت بـه      
چگونه خواهد بود؟ آیا در این رهگـذر   گر بیمهمرهونه، وضعیت خسارات پرداختی 

یمه داشته باشد نسبت بـه خسـارات پرداختـی    دخالتی در عقد ب که اینمرتهن بدون 
  سهیم است؟ گر بیمه

ممکن است  1قانون بیمه بر مبناي تبادر 7 مادةدر » حادثه« ةهمچنین آنچه از واژ
این در حالی است که از بـین رفـتن   . به ذهن خطور یابد، فرض تلف مرهونه است

پرسش مطرح آن است . باشد) و نه تلف مرهونه(اتلاف  دلیل بهمرهونه ممکن است 
در فرض اتلاف مرهونه مسئولیتی بـر عهـده دارد؟ در فـرض     گر بیمهکه آیا شرکت 

توزیـع آن میـان    نحـوة وضعیت خسارات پرداختی، و نیز  گر بیمهمسئولیت شرکت 
  مرتهن چگونه خواهد بود؟ راهن و

هـاي   در حقیقـت پرسـش  . دهد نمیفوق ارائه  سؤالاتقانون بیمه پاسخی را به 
هـدف  . اسـت  بیمـۀ مرهونـه  ابهامات مطـرح در رابطـه بـا     ترین مهمفوق  ۀمطروح

با توجه به اصول حقوق بیمه  بیمۀ مرهونهبررسی مفهوم  ،نویسندگان در این نوشتار
  .و حقوق مدنی است

یـا ناشـی از تلـف و یـا ناشـی از اتـلاف        گر بیمهمسئولیت شرکت کلّی  طور به
از همین رو مناسب است بر همین مبنا مطالـب مقالـه مـورد بررسـی     . نه استمرهو

                                                                                                                  
معنی پیشی گرفتن یک معنی نسبت به معانی دیگر در ذهن شنونده است  در اصطلاح علم اصول، تبادر به .1
 ).ق  ه 1426جمعی از نویسندگان، (
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اما پیش از ورود به بحث با توجه به اهمیت دو مفهوم تلف و اتلاف در . قرار گیرد
  .تفاوت این دو بپردازیم ترین مهماین نوشتار، به تعریف و ذکر 

  تفاوت تلف و اتلاف. 2
بـا  . از بین رفتن مـال مشـترك هسـتند    لحاظ بهدر حقیقت دو مفهوم اتلاف و تلف 

تصور همسان بودن این دو مفهوم را ایجاد نماید؛ چـه   بایدناین اشتراك  وجود این،
  .ظریفی وجود دارد هاي تفاوتمیان این دو نهاد  که آن

و (، عامل انتساب مسـتقیم  شود میاصولاً آنچه باعث تحقق اتلاف  که آنتوضیح 
 صـورت  بـه  کننـده  اتـلاف در این مـورد عمـل شـخص     که آنچه  ؛است 1)بلاواسطه

در ایـن رهگـذر،    هرچنـد  ؛شـود  مـی مستقیم و بلاواسطه منجر به از بین رفتن مـال  
نسـبت داد  ) به جهت تلف نمـودن مـال  (قصد و عمدي را نتوان به متلف  گونه هیچ

  .)1391اکبري دهنو و پارساپور، (
عنـی عنصـر انتسـاب وجـود     با وجود این در تلف، عامل اصلی تحقق اتـلاف ی 

به شخصی  توان نمی شود میباعث از بین رفتن مال را که به تعبیر دیگر آنچه . ندارد
 از بـین مانند  ؛منتسب نمود، هرچند که مال در تصرف شخص مورد تلف واقع شود

  .)1389محقق داماد، ( …علل قهري مانند طوفان، سیل، زلزله و  رفتن مال به

                                                                                                                  
کـه در   توضـیح آن . گیرد فقه اتلاف در یک مفهوم کلی از سوي فقها مورد بررسی قرار میدر حقیقت در  .1

آنچه در اتلاف بالمباشره . شود بندي کلی اتلاف به اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب تقسیم می یک تقسیم
اتـلاف   این در حـالی اسـت کـه در   . مهم است مستقیم بودن عمل متلف و تلف مال است) اتلاف مستقیم(

. و تلف مال است) شود که اصطلاحاً سبب نامیده می(بالتسبیب آنچه مهم است غیر مستقیم بودن عمل متلف 
از این رو تفاوت . وجود دارد» انتساب«در حقیقت هم در اتلاف مستقیم و هم در اتلاف غیر مستقیم عنصر 

صورت غیر مسـتقیم   نتساب هرچند بهاتلاف غیر مستقیم و تلف نیز در همین نکته است که در اولی عنصر ا
شایان ذکر است که در مورد تـأثیر ارتکـاب تقصـیر    . وجود دارد، لیکن در تلف عنصر انتساب وجود ندارد

شده در ادامۀ بحث و  از سوي هر کدام از راهن و مرتهن در فرض اتلاف مرهونۀ بیمه) اتلاف غیر مستقیم(
  .سخن خواهد شد» نهاتلاف مرهو«انتهاي بحث بیمۀ رهینه در فرض 
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  1مرهونه» اتلاف«در فرض  بیمۀ مرهونه. 3
حـق بیمـه نمـودن     هر کدامراهن و مرتهن  ،اي بیمهوجود نفع  لحاظ بهگفته شد که 

مرتهن بقاي مال  اي بیمهراهن، بقاي مال خویش و نفع  اي بیمهنفع . مرهونه را دارند
  .براي استیفاي طلب خویش در سررسید دین از محل رهن است

بـه  . ممکن است مال مرهونه توسط راهن، مرتهن یا شخص دیگري تلف شـود 
بعـد از   کـه  ایـن شقوق متعدد فوق لازم است دو حالت دیگر نیز افزوده شـود و آن  

  .عقد رهن مال مرهونه در تصرف راهن یا مرتهن باشد انعقاد
به همین جهـت  . حالات مختلفی را متصور شد توان میفوق  مراتب بهبا عنایت 

بیان و درك بهتر مطالب بهتر است شقوق مختلف فوق در دو فرض مورد  منظور هب
  .بحث واقع شود

که راهـن اقـدام بـه بیمـه      شود می قرار دادهحالتی مورد بحث  ،در فرض نخست •
  و ،نمودن مرهونه کرده

که مرتهن اقدام به بیمه نمودن  شود می قرار دادهدر فرض دوم حالتی مورد بحث  •
  .مرهونه نموده باشد

                                                                                                                  
طور  به. هاي اموال است طور خاص از اقسام بیمه هاي خسارت و به در حقیقت بیمۀ مرهونه از اقسام بیمه .1

اند  هاي خسارت آن است که همگی در صدد جبران خسارت واردة ناشی از حادثه کلّی مشخصۀ مشترك بیمه
ها با پرداخت مبالغی در صدد جبران خسارت ناشی از  گر در این قسم از بیمه هاي بیمه شرکت). 1390بابایی،(

این در حالی است که در حقوق مدنی هنگامی که از بدل صحبت به میان . تلف عین مرهونه بر خواهند آمد
قانون مدنی و بسته به مثلی و یا قیمی بودن مال، نحوة جبران خسارت متفاوت  950آید با توجه به مادة  می

با توجه به مراتب فوق ممکن است گفته شود که در فرض تلف مرهونه میان ). 1387 کاتوزیان،(خواهد بود 
صورت مبـالغی پـولی و در    که در اولی عملاً بدل به این دو نظام جبران خسارت تفاوت وجود دارد؛ چه آن

. دومی بدل باید حسب مورد، در صورت مثلی بودن مثل و در صورت قیمی بودن قیمت مال تلف شده باشد
لحاظ نوع جبران خسارت تعارضی میان جبران خسارت از منظر حقوق بیمه و  لبته در فرض قیمی بودن، بها

توانـد ایـرادي را    در مورد اموال مثلی نیز این دوگانگی در جبران خسارات نمـی . حقوق مدنی وجود ندارد
نی جبـران خسـارت   که در این هر دو نظام آنچه مهم است طبیعت جـایگزی  بحث حاضر وارد سازد؛ چه آن

 .است، و نه تشابه و همگونی جبران خسارت
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  از سوي راهن بیمۀ مرهونه. 3-1
نموده باشد و خودش اقدام بـه اتـلاف مرهونـه     بیمۀ مرهونهچنانچه راهن اقدام به 

، شـرکت  )خواه مال در تصرف وي و یـا مـرتهن و یـا دیگـري باشـد     (نموده باشد 
 گـر  بیمـه «قانون بیمـه   14 مادة موجب به که آنچه . مسئولیتی نخواهد داشت گر بیمه

  .»ندگان او نخواهد بودیا نمای گذار بیمهر یه از تقصیخسارات ناش مسئول
در اتلاف مال خویش از مصادیق بارز تقصیر  گذار بیمهدر حقیقت اتلاف عمدي 

در اتلاف نمودن مال خود را از مصادیق  گذار بیمهاست و حقوقدانان عمد  گذار بیمه
 بایـد خـود   گـذار  بیمـه  به همـین جهـت   1).88بابایی، ( دانند میبارز تقصیر عمدي 

و در  باشد پاسخگودر مقابل مرتهن  2در قانون مدنی شده بینی پیشموازین  اساس بر
  .نماید نمیحمایتی از وي در مقابل مرتهن  گر بیمهاین رهگذر، 

اگر شخص دیگري اقدام به اتلاف مرهونه نموده باشد خواه مـال   با وجود این،
 گـذار  بیمهموظف به جبران خسارت از  گر بیمهنباشد،  ، خواهدر تصرف راهن باشد

گـذار موجـب عـدم     تقصیر بیمه صرفاًقانون بیمه  14 مادةدر  که آنچه  ؛خواهد بود
  .شود می گر بیمه مسئولیت
خـویش از   3مقـامی  قـائم پس از جبـران خسـارت بـه طبیعـت      تواند می گر بیمه

 ـ ةواردکنند، علیه گذار بیمه در حقیقـت  . خسـارت وارده نمایـد   ۀزیان اقدام به مطالب

                                                                                                                  
گذار از اصـول بـه    گر در مورد خسارات عمدي منتسب به بیمه لحاظ حقوق تطبیقی مسئول نبودن بیمه به .1

قانون بیمۀ فرانسه به عدم پوشش بیمـه بـراي خسـارات     113-1عنوان مثال در مادة  رسیمت یافته است؛ به
ها برقرار شده است این  همچنین در حقوق عرفی انگلستان که بر پایۀ رویۀ دادگاه. عمدي تصریح شده است

  .(Birds and Hird, 2001)ها واقع شده است  طریق مورد پذیرش دادگاه
واسطۀ عمل خود راهن یا  اگر عین مرهونه به«: بینی شده است قانون مدنی چنین پیش 791موجب مادة  به .2

  .»کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود تلف شخص دیگري تلف شود باید
دلیـل انتقـال مـال یـا حـق معینـی، آثـار قراردادهـاي          مقامان خاص متعاقدین اشخاصی هستند که به قائم .3

مولـودي،  (گردنـد   این زمینه جانشین ناقـل مـی   در ها منتقل شده، دهنده نیز همراه آن مال یا حق به آن انتقال
هـا در قالـب    حل استرداد مزایا و هزینه از نظر حقوق بیمه، امروزه در قوانین بسیاري از کشورها راه). 1383
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ا ی ـه خسـارات وارده را قبـول   ک ـ يدر حدود گر بیمه«قانون بیمه  30 مادة موجب به
تند ا خسـارت هس ـ ی ـوقـوع حادثـه    مسـئول ه ک یدر مقابل اشخاص کند میپرداخت 

بـا عقـد مزبـور     یه منافکند ک یاقدام گذار بیمهخواهد بود و اگر  گذار بیمه مقام قائم
 7 مـادة  موجـب  بـه دیگـر  از سـوي  . »شود میشناخته  مسئول گر بیمهباشد در مقابل 

 ـ  شـرکت بیمـه، در ازاي طلـب طلبکـار      ۀقانون بیمه در صورت بیمه گشـتن مرهون
البته با تجمیع شرایط مربوط به تهاتر از . خواهد بود پاسخگودر مقابل وي ) مرتهن(

این دو طلب با یکدیگر قابل تهاتر  1قبیل اتحاد میزان، زمان سررسید، و جنس طلب
  .شدن هستند

  مرتهن سوي از مرهونه بیمۀ. 3-2
مرهونه و سپس اقدام بـه اتـلاف آن نمـوده باشـد خـواه      ۀ بیمچنان مرتهن اقدام به 

مسئولیتی در  گر بیمهدیگري، راهن یا در تصرف  اهوخ ،باشدمرهونه در تصرف وي 
بابت (همچنین در این فرض، میان حق مرتهن علیه راهن  .مقابل وي نخواهد داشت

 ،آیـد  می به وجودتقابل ) بابت اتلاف مرهونه(و حق راهن علیه مرتهن ) اصل طلب
  2.امکان استناد به تهاتر ممکن خواهد بود ،که البته در صورت حصول شرایط لازم

                                                                                                                  
گر پس از جبران زیان به  پذیرفته شده است، با این توضیح که شرکت بیمه) subrogation(مقامی  نظریۀ قائم

  .نماید عه میواردکنندة زیان مراج
گر دقیقـاً   گذار اقتضاي آن را دارد که بیمه گر از بیمه مقامی بیمه ممکن است ایراد شود که جانشینی و قائم .1

از سوي دیگر گفته شد که در نظام تدارك . گذار حق مراجعه به مدیون را داشته باشد بابت همان طلب بیمه
گر با پرداخت مبالغ پولی در صـدد جبـران    ین رو بیمهاز ا. خسارت بیمه اصل بر پرداخت مبالغ پولی است

با این اوصاف یکی از شروط اصلی تهاتر که همان اتحاد جنس طلب است . است) مرتهن(خسارت طلبکار 
  .در ما نحن فیه مخدوش خواهد بود

ر فـرض  اي از بزرگان بدون اعمال شرایط تهاتر، قائل به سقوط طلب اصلی مرتهن از راهن د که پاره این .2
ق، همدانی،   ه 1359، )الغطاء کاشف(نجفی (تواند مورد ایراد باشد  اند می اتلاف مرهونه توسط مرتهن گشته

1420.( 



 120شمارة مسلسل / 1394زمستان / 4شمارة / ام سال سی/ پژوهشنامۀ بیمه/   112 

اما چنانچه راهن یا دیگري اقدام به اتلاف مرهونه نمـوده باشـد، خـواه مـال در     
) مثال در تصرف راهن یا دیگري باشـد  عنوان هب(نباشد  خواهتصرف مرتهن باشد و 

با عنایت به عدم تقصیر مرتهن نسبت به تدارك خسارت وي اقدام  گر بیمهاز سویی 
و از سوي دیگر با عنایت به تکلیف متلف در برابر مرتهنِ طلبکـار، بـراي    نماید می

حق  ،جانشین طلبکار گشته گر بیمه 1اتلاف مال، واسطه بهتهیه بدل و تحقق این دین 
  .خسارت از متلف را خواهد داشت ۀمطالب

قانون مدنی در صورتی که راهن اقدام بـه تلـف    792 مادة موجب بهدر حقیقت 
 .بـدل بـراي مـرتهن اسـت     ۀف به تهی ـعین مرهونه نموده باشد مکلّ) اتلاف(نمودن 

شرکت بیمه براي مراجعه بـه متلـف    مقامی قائموجود این دین براي طلبکار، مبناي 
  .خواهد بود) راهن(

که گفته شـد   گونه همان که اینضروري است، و آن  اي نکتهدر پایان بحث، ذکر 
غیر مسـتقیم   صورت بهاتلاف ) کلی بندي تقسیمدر یک (قسم دیگري از اتلاف مال، 

مطرح این است کـه آیـا در فـرض     سؤال. نامند میتسبیب  آن رااست که اصطلاحاً 
مجـدداً ارائـه    تواند میمطرح در مقوله اتلاف مرهونه  بندي تقسیمتسبیب، مطالب و 

  2شود؟
به دیگر . قانون بیمه منفی است 14 مادةظاهر فریبنده  رغم به سؤال این بهپاسخ 

در  مسـئولیتی  گر بیمهن صراحتاً اظهار داشته است که سخن هرچند در این ماده مقنّ
کـه حقوقـدانان    گونـه  همان ،نسبت به مال موضوع بیمه ندارد گذار بیمهقبال تقصیر 

ارتبـاطی بـه    ،بـوده » خسارات عمدي«این تقصیر صرفاً مربوط به  اند گفته درستی به
پـس اگـر راهـن و    ). 88بابـایی،  (تقصیر در معناي سببیت در تحقق اتلاف نیسـت  

موظـف بـه جبـران     گـر  بیمـه تلف شدن مرهونه شده باشند » مسبب«مرتهن تقصیراً 
از  هر کـدام که  نماید نمیدر این رهگذر هیچ تفاوتی . خسارت از ایشان خواهد بود

                                                                                                                  
  قانون مدنی 791مادة  .1
 .صورت غیر مستقیم، مسبب تلف مال شده باشد عنوان مثال، راهن یا مرتهن به به .2
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هـر  مرهونـه بـا تقصـیر     که اینیا  ،راهن و مرتهن اقدام به بیمه نمودن مرهونه نموده
  .تلف شده باشد ها آناز  کدام

گفـت کـه اگـر تقصـیر سـبب در تلـف مـال         تـوان  مـی یک استثنا  عنوان بهالبته 
حـالتی   ماننـد  بـه اقوي از مباشر اتلاف تلقـی نمایـد،    آن راباشد که عرف  اي گونه به

  .نماید میعامداً اقدام به اتلاف مال  گذار بیمهاست که 
  مرهونه» تلف«در فرض  بیمۀ مرهونه. 4

و بـه   ،عنصر انتساب وجود نـدارد  در آنگفته شد که تلف ناظر به حالتی است که 
بـه   آن را توان نمیکه  شود میدلایلی واقع  از بین رفتن مال مرهونه به تر واضحتعبیر 

از راهـن و   هر کـدام فرض نیز ممکن است  در این. شخص یا اشخاصی نسبت داد
از ایـن دو   هـر کـدام  از این رو . مرتهن مبادرت به بیمه نمودن مرهونه نموده باشند

  :دهیم میمجزا مورد بررسی قرار  نحو بهفرض را 
  از سوي مرتهن بیمۀ مرهونه. 4-1

قانون بیمه صراحتاً فرض بیمه نمـودن مرهونـه از سـوي مـرتهن را      7 مادةن در مقنّ
ه در کرا  یمال تواند میار کطلب«: خوانیم میدر این ماده چنین . نموده است بینی پیش

نسبت بـه مـال    اي حادثهن صورت هرگاه یدر ا .مه دهدیا رهن است بیقه ینزد او وث
در  گذار بیمهه کزان آنچه را یازد تا مد بپردیبا گر بیمهه ک یمزبور رخ دهد از خسارات

ه به صاحب مال تعلق خواهـد  یار است به شخص او و بقکخ موقوع حادثه طلبیتار
  .»گرفت

در فرض تلف آن، جلوگیري از اضمحلال  بیمۀ مرهونهاصلی  ۀدر حقیقت فلسف
دلایـل قهـري    حقوقی در فرض تلف مرهونه به لحاظ به که آنچه  ؛حق مرتهن است

  1.رود میمرتهن از بین ۀ الرهان حق

                                                                                                                  
اي نشده  الرهانۀ مرتهن در فرض تلف مرهونه اشاره حق که در قانون مدنی صراحتاً به سقوط با وجود این .1

قـانون   791که در مـادة   روشنی قابل استنباط است؛ از جمله آن است، این نظر از مواد مرتبط قانون مدنی به
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) صـاحب مـال  (تنها در مقابل طلب مرتهن از راهن  گر بیمهشایان ذکر است که 
و نسبت به مابقی طلب قیمـت مرهونـه از مـرتهن     نماید میخسارات وي را جبران 

میلیون تومان  1مبلغ  باز  الف اگر عنوان مثال به. آورد نمی به عملجبران خسارتی 
میلیون تومانی خود را در  5 اتومبیلبراي پرداخت بدهی خویش  بطلبکار بوده و 

 گـر  بیمـه با شـرکت   اي جداگانهو طلبکار نیز در طی قرارداد  قرار دادهرهن طلبکار 
مبادرت به بیمه نمودن اتومبیل نموده و پس از مدتی، مرهونه به علـل قهـري تلـف    

مکلف به جبران خسـارت   گذار بیمهدر مقابل  گر بیمهسو شرکت از یک  ،شده باشد
علیـه صـاحب   ) الـف ( گذار بیمهیعنی همان طلب (میلیون تومان است  2در حدود 

به صاحب  بایددیگر نسبت به مابقی مبلغ جبران خسارت را  از سويو  ،))ب(مال 
به شـرکت  حق بیمه را  همۀاین حکم در حالی است که مرتهن . مال پرداخت نماید

  1.پرداخت نموده است گر بیمه
 بهعدم پرداخت تفاوت قیمت مرهونه و طلب مرتهن از راهن  ۀدر حقیقت فلسف

این اصل بنیادین است که عقد  دلیل به) میلیون تومان 3در مثال فوق مبلغ ( گذار بیمه
  2.آوردرا فراهم  گذار بیمهموجب افزایش دارایی  بایدن گاه هیچبیمه 

                                                                                                                  
 242نیز در مادة . مدنی صرفاً اتلاف مرتهن مورد عنوان قرار داده شده و صحبتی از تلف مرهونه نشده است

ف مرهونه مورد شرط در قرارداد موجبی را براي تدارك بدل آن توسط مشروط علیه فـراهم  قانون مدنی تل
 علامـه حلـّی  . انـد  الرهانۀ مرتهن شده اي از فقها قائل به سقوط حق لحاظ فقهی نیز پاره همچنین به. آورد نمی

 1414علامه حلّی، ( ة، بطل الرهنو إذا تلف الرهن بآفة سماوي: فرمایند در این باره چنین می تذكرة الفقهاءدر ) ره(
 ).ق  ه

واسطۀ حصول اطمینان از استیفاي طلب از محل  به(نکتۀ جالب آن است که علاوه بر منتفع گشتن مرتهن  .1
وضوح از ثمرات بیمۀ مرهونه از سوي مـرتهن   ، راهن نیز به)آمده توسط شرکت بیمه عمل جبران خسارت به

اي از سوي وي پرداخت نشده است و از سوي دیگر پرداخت  ی حق بیمهکه از سوی شود؛ چه آن مند می بهره
واسطۀ تلف مرهونـه جبـران    شد، به مابقی مبلغ قیمت مرهونه به وي در حالی است که اگر مرهونه بیمه نمی

  ).برخلاف اتلاف که همواره متلف در برابر صاحب مال مسئول خواهد بود(آمد  خسارتی از وي به عمل نمی
دیده بـه قبـل از    شایان ذکر است که در حقوق مسئولیت مدنی این اصل با عنوان بازگشت وضعیت زیان .2

موجب این اصل که تا حدود زیادي با اصل منع افزایش  به). Cena, 2006(شود  ورود خسارت شناخته می
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مورد توجه قرار گیرد این است کـه در حقـوق مـدنی در     بایست میکه  اي نکته
صورتی که در سررسید دین، راهن دین اصلی را به مرتهن پرداخت ننماید، مـرتهن  
در صورتی که براي فروش مرهونه وکالت نداشته باشد براي استیفاي طلب از محل 

اسـتیفاي طلـب   تا به اذن حـاکم از محـل مرهونـه     کند می مراجعهمرهونه به حاکم 
هرگاه مـرتهن بـراي فـروش عـین مرهونـه      «قانون مدنی  779 مادة موجب به. نماید

مـرتهن   ،دین حاضر نگردد يادا وکالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و
 1.»دیگر بکند نحو بهدین  ادايتا اجبار به بیع یا  نماید میبه حاکم رجوع 

قـانون   779 مـادة قانون بیمه، حکمی متعـارض بـا ترتیـب     7 مادةبا وجود این، 
شده است کـه پـس از تلـف     بینی پیشدر این ماده  که آنچه  ؛نماید میمدنی را بیان 

ایـن در حـالی اسـت کـه در     . بدواً طلب مرتهن را تأدیه نماید باید گر بیمهمرهونه، 
آن  ترین مهمالبته  قانون مدنی استحقاق مرتهن به مرهونه منوط به شرایطی است که

، و پس از آن صرفاً یا با وکالـت اخـذ   استدین از سوي راهن در وعده  ۀعدم تأدی
  2.یا با اجازه حاکم ،شده از راهن است

                                                                                                                  
جبـران خسـارت از   ) 1387بـادینی،  (واسطۀ عقد بیمه در حقوق بیمه قابل انطباق اسـت   گذار به دارایی بیمه

دیده به حالـت قبـل از ورود زیـان برگـردد      نحوي باشد که وضعیت زیان کنندة خسارت باید به سوي جبران
  ).1389کاتوزیان، (
شود که شرط تملک قهري مرهونه به مرتهن باطل دانسته شده  در حقیقت در فقه و قانون مدنی گفته می .1

   .است
هـاي   معنی عدم نیاز بـه مقـام   در مورد شرط وکالت براي فروش مرهونه گفته شده است که این شرط به .2

نیـز  ) حـاکم (هاي عمـومی   لزوم مراجعه براي استیفاي حق از مرهونه به مقام ۀدر مورد فلسف. عمومی است
وام به ایشان  يي اعطادهندگان برا حمایت از بدهکارانی است که از فرط اضطرار مجبور به قبول شرایط وام

تـرین شـکل ممکـن     در رسید به راحت) مرتهن(دهندگان  وام ،که در صورت عدم این شرط چه آن د؛شو می
 به همین جهـت گفتـه شـده اسـت    . نمودند تملک می) راهن(گیرنده  وسیلۀ تحمیل شرط بر وام مرهونه را به

قانون مدنی فرانسـه نیـز همچـون     2088مادة در ). 1389کاتوزیان، (شرط تملک قهري مرهونه باطل است 
  .هاي قضایی براي فروش مرهونه باطل است قانون مدنی ایران شرط عدم نیاز براي مراجعه به مقام
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در قانون بیمه با  شده بینی پیشمطرح این است که آیا ترتیب  سؤالدر این مورد 
در حـدود خـود مخصـص قـانون      تواند می 1316عنایت زمان تصویب آن در سال 

  باشد؟ 1307مدنی، مصوب سال 
مفـاد   که آنچه  ؛جمع نمود ينحو بهحکم دو ماده را  توان میکه  رسد می به نظر

 7 مـادة در حقیقت در قسمت اخیـر  . دو ماده در صدد بیان دو حکم متفاوت هستند
یان راهن و بیان چگونگی توزیع خسارت در م در صددصرفاً  گذار قانونقانون بیمه، 

بیـان ترتیـب اسـتیفاي     در صدد گذار قانونقانون مدنی  779 مادةمرتهن است و در 
  .حق مرتهن از مرهونه است

در حقوق مدنی، در فرض تلف  شده بینی پیشموازین  اساس بر که آنکوتاه کلام 
حق پرداخـت  ) گذار بیمه(، شرکت بیمه قبل از حلول طلب مرتهن شده بیمهۀ مرهون

پـس از حلـول دیـن و عـدم      بایـد ندارد و ایـن پرداخـت    گذار بیمهخسارت را به 
 1.شود انجامو به حکم حاکم ) صاحب مال(پرداخت دین از سوي راهن 

  از سوي راهن بیمۀ مرهونه. 4-2
صاحب مال اقدام به بیمه نمودن عین مرهونه نموده و  عنوان بهدر این فرض راهن، 

حال پرسـش اصـلی آن   . شود میعللی غیر قابل انتساب تلف  متعاقباً عین مرهونه به
پرداخت ننموده است، حقی نسبت بـه   اي بیمهحق  حالی کهاست که آیا مرتهن در 

) گـذار  بیمـه (، براي استیفاي دیـن اصـلی خـود از راهـن     گر بیمهخسارات پرداختی 
  ؟نهخواهد داشت یا 

                                                                                                                  
از این رو . در دنیاي کنونی تجارت و اقتصاد، مهلت پرداخت دین نیز خود داراي ارزش اقتصادي است .1

طرفین همسویی داشته باشـد   ۀتواند با توافق اولی ین نمیاستیفاي حق از رهن یا بدل آن در قبل از حلول د
  )1391اکبري دهنو و دیگران،  ؛موجبها ثبتیلعقوبه لم  لیالتعج(
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 1؛واقـع نشـده اسـت    بینی پیشمورد  گذار قانوندر قانون بیمه چنین فرضی از سوي 
به بیان امکان بیمه نمـودن  کلّی صرفاً در حکمی  گذار قانوندر این قانون،  که آنچه 

 ـ اي اشارهعین مرهونه از سوي مرتهن بسنده نموده، و   ۀبه فرض مورد نزاع در زمین
دن مرهونه توسط راهن و چگونگی تعلق حق مرتهن بعد از تلف گشتن آن بیمه نمو

  .ننموده است
در قانون مدنی بحثی از زوال یا عـدم زوال حـق مـرتهن در     گذار قانون چنانچه

قابـل   توانسـت  مـی ، این موضوع از باب وحدت ملاك نمود میفرض تلف مرهونه 
نشـده   بینـی  پـیش با وجود این در قانون مدنی نیز صراحتاً چنـین امـري    .حل باشد

  2.است
علامه (البته در فقه مشهور فقها عقیده بر زوال حق مرتهن در فرض تلف دارند 

 1416ق؛ حکیم،   ه 1419ق؛ حسینی عاملی،   ه 1413ق؛ شهید ثانی،   ه 1414ی، حلّ
  ).ق  ه

موضـوع   جـویی  چارهاقدام به » راحتص به«هرچند در قوانین موضوعه نصی که 
از روح مـواد   گیـري  بهـره تحلیل حقوقی موضوع را بـا   توان می، نماید وجود ندارد
  .مرتبط متصور شد

اگـر عـین مرهونـه    «شـده اسـت کـه     بینی پیشچنین  791 مادةدر  که آنتوضیح 
کننـده بـدل آن را    عمل خود راهن یا شخص دیگري تلف شود باید تلـف  ۀواسط به

                                                                                                                  
بینی شده است  سوزي، صاعقه و انفجار چنین پیش آتش ۀشرایط عمومی بیم 19قابل ذکر است که در مادة  .1

شده اعم از منقول و غیر منقول تا حدود  حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه گر مکلف است بیمه«که 
مزبور باید به  ةشد حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه. حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید

مـواد  ایـن شـرایط عمـومی بیـان شـده اسـت        1مـادة  گونـه کـه در    البته همان. »گر رسیده باشد اطلاع بیمه
جنبه پیشنهادي دارد و به دیگر شـرایط عمـومی بـا    ) مرکزي ۀبا ابتکار بیم(شده در شرایط عمومی  بینی پیش

  .باشد گر قابل اسقاط می گذار و بیمه توافق بیمه
گذار در قانون مدنی عقیده به  صورت ضمنی قانون توان چنین گفت که به گونه که گفته شد، می البته همان .2

  .ن داردزوال حق مرته
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عنوان » بدل قهري«حقوقدانان چنینی بدلی را . »و بدل مزبور رهن خواهد بود بدهد
  ).1389کاتوزیان، (ند ا نموده

این نکته است کـه در   شود میواضح و مستقیماً از نص ماده مستفاد  طور بهآنچه 
بدل مـال   باید میمتلف  )مرتهن یا دیگري اهوخ ،خواه راهن(صورت اتلاف مرهونه 

مزبور علاوه بر معنـاي صـریح داراي    مادةکه  رسد میاما به نظر . درا بده شده تلف
این ماده در هر موردي  موجب به که اینو آن  باشد مییک معناي ضمنی دیگري نیز 

مرهونه در قید  عنوان به بایدکه بتوان بدلی را براي مرهونه متصور شد، آن بدل قهراً 
  .حق مرتهن قرار گیرد

از ایـن   .گیرد میمورد تداعی قرار » بدل«ي با مفهوم در حقیقت مفهوم رهن قهر
مرتهن  ۀالرهان حقرو در هر موردي که بتوان بدلی را براي عین مرهونه متصور شد 

  .نسبت بدان تعلق خواهد گرفت
 ـ   ۀ تصور نرود که مفاد این بحث تنها به فرض شایع فوق که همان تلـف مرهون
 ةاز مفـاد قاعـد   تـوان  مـی در قالب مثـال ذیـل بهتـر    . اختصاص دارد است شده بیمه
  :دفاع نمود شده ابداع

چنانچه غاصبی مرهونه را غصب و با فرض وجود مال امکـان عـودت مـال را بـه     
مطابق قواعد حقوق مدنی غاصب ملزم به دادن بدل حیلوله بـه   ،مالک نداشته باشد

و نـه  گردیـده اسـت   حـادث  نه اتلاف در این مثال  .)1387کاتوزیان، (مالک است 
  .نسبت به بدل حیلوله قابل دفاع است الرهانه حقبا وجود این برقراري . تلف

گشته تنها در حالـت بیمـه    تلف ۀهمچنین تصور نشود که دادن بدل بابت مرهون
 1؛وجود داشته باشد شده گفته ةاست تا امکان استناد به قاعد پذیر امکانشدن مرهونه 

عنـوان   بـه  .وجـود دارد  شده گفته ةر موارد دیگر نیز امکان استناد به قاعدد که آنچه 

                                                                                                                  
شـده   که در طی آن در هر مورد که بتوان بدلی را براي مرهونه تلف اي همراد قاعدة گفته شده است؛ قاعد .1

. بارز این قاعده فرض اتلاف رهینه است ضفر. الرهانه نسبت بدان قابل دفاع است متصور شد، برقراري حق
  .مجري باشدتواند  با وجود این مفاد این قاعده در فرض تلف رهینه نیز می
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شده است، با فـرض   قرار دادهدیگري  در اختیارودیعه  رسم بهچنانچه مرهونه  مثال
تلف شدن مرهونه با آفات سماوي و قهري و البتـه در دوران تقصـر امـین، مطـابق     

خواهـد بـود   ) راهـن (قواعد حقوق مدنی امین موظف به پرداخت بـدل بـه مالـک    
 ،در این حالت هرچند مرهونه بیمـه نشـده اسـت   ). 1391اکبري دهنو و پارساپور، (

 شـده  تلـف با توجه به وجود بدل براي مرهونه بدلی براي آن متصور است، که البته 
  .نسبت به بدل قابل دفاع خواهد بود الرهانه حقبرقراري 

فقهی نیز  لحاظ بهقانونی داراي پشتوانه است، بلکه  لحاظ به تنها نه اي عقیدهچنین 
را از  شده مطرح ةعقید اتکاينقاط  ،ترتیب مناسب است که به .قابل دفاع خواهد بود

  :بیان نماییممنظر فقهی 
تحقق عقـد رهـن،    در حقیقت .اصل استصحاب، اصل بقاي حق است موجب به -1

در حالت تلف . حقی پایدار و ثابت و حتی عینی را براي مرتهن موجب شده است
است  سؤالکه ناشی از این  آید میمرهونه و بیمه شدن آن قبل از تلف، شکی پدید 

جایگزینی براي مرهونه وجود دارد حق مـرتهن از بـین رفتـه     که اینکه آیا با وجود 
  ؟نهاست یا 

مستصحب و نه نفس  عنوان به الرهانه حقالبته با تلقی (وانگهی اصل استصحاب 
اقتضاي عدم زوال حق مرتهن با تلف مرهونه را دارد؛  1)مستصحب عنوان بهمرهونه 

  .رود نمیبین این اصل یقین سابق با شک لاحق از  موجب به که آنچه 

                                                                                                                  
در » موضوع«در حقیقت یکی از نکات بسیار مهم در استناد به اصل عملی استصحاب تشخیص و تمییز  .1

با دقت نظـر موضـوع یقـین     بایدبه تعبیر دیگر ) 1392قافی و شریعتی، (یقین سابق و در شک لاحق است 
سـراغ سـایر شـرایط     و سپس در صورت وحدت بـه  کرد سابق و موضوع شک لاحق را در ابتدا شناسایی

در صورتی نقض یقین سابق،  …«اند  اصولیین در این باره گفته که گونه در حقیقت همان. استصحاب رفت
 1421شهید صـدر،  ( »…شود که موضوع متیقن و مشکوك عرفاً یکی باشد  وسیلۀ شک لاحق محقق می به
ق؛ . ه 1421پیشین، (اند  قرار داده» فحکم عر«اصولیین در این راستا ملاك براي شناسایی موضوع را ). ق  ه

عنوان موضوع استصـحاب   رسد که در بحث ما آنچه به با این تفسیر به نظر می .)ق. ه 1426مکارم شیرازي، 
  .الرهانۀ مرتهن است در نظر گرفته شود حق باید) ستصحبم(
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ممکن است بر راقم سطور ایراد شود که این اصل در جایی که جایگزینی بـراي  
پس در این فرض نیز بـا اسـتناد اصـل     .یابد میمرهونه وجود ندارد نیز مجال طرح 

 ـ  ،حق مرتهن گشتهادامۀ قائل به  بایداستصحاب لاجرم  بـدل   ۀراهن را ملزم بـه تهی
  براي مرتهن نمود؟

اولاً تدارك بدل مرهونـه نـه از وظـایف     که آنچنین ایرادي قابل دفع است؛ چه 
محتـاط و   گـر  بیمـه  حقیقـت در . اسـت  گـر  بیمـه بلکه از وظایف ) راهن( گذار بیمه
 کـه  آننیـز  . با پرداخت حق بیمه اقدام به بیمه نمودن مرهونه کـرده اسـت   نگر آینده

مرهونه موجب وجود بـدل  ۀ یمبحصول شک و تردید ناشی از این مقدمه است که 
در حقیقت از جمله شرایط ضروري بـراي  . براي آن در فرض تلف گشتن آن است

مجرا گشتن اصل استصحاب این است که مورد استصحاب قابلیـت دوام را داشـته   
  ).1387، دامادمحقق (باشد 

در فرض تلف مرهونه بدون بیمه گشتن آن، مـورد استصـحاب قابلیـت دوام و    
شده، مورد استصحاب  هبیم ۀبا وجود این در فرض تلف مرهون تن را ندارد؛ادامه یاف

از این رو استناد به استصحاب براي حکم به تعلق حق مرتهن  ،قابلیت دوام را داشته
  .خالی از وجه نخواهد بود

ممکن است این ابهام مطرح شود که بیمه نمـودن مرهونـه النهایـه موجـب دارا     
زیـرا راهـن عـلاوه بـر از کـف دادن مرهونـه،        ؛ودش ـ مـی شدن بدون جهت مرتهن 

را براي بیمه نمودن آن پرداخت نموده، و نیز علاوه بر تعلـق قهـري حـق     اي هزینه
، راهن ملزم خواهـد بـود در سررسـید    گر بیمهاز سوي  شده پرداختمرتهن بر بدل 
دین  استیفاياز محل بدل مرهونه  این صورتنموده و در غیر  تأدیهدین خویش را 

  .خواهد شد
 کـه  ایـن راهن بدون  که آنچه  ؛محل تأمل باشد تواند می اي گونهچنین ابهام ایراد

تکلیفی در راستاي بیمه نمودن مرهونه داشته باشد، مبادرت به بیمه نمودن مرهونـه  
در حقیقـت مـرتهن در سررسـید    . شود می مند بهرهکرده و البته مرتهن از ثمرات آن 
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 تـري  راحـت  صورت بهبراي استیفاي طلب خود داشته باشد  يا دغدغه که اینبدون 
  .آید میبه طلب خود نائل 

 ؛از ذهـن زدود  بایدرا  توهم دارا شدن غیر عادلانه از سوي مرتهن با وجود این،
گواه  تواند میچنین اقدامی از سوي راهن در بیمه نمودن مرهونه از سویی  که آنچه 

مثال در آن هنگام که قیمت  عنوان هب .نه باشدنفع شخصی راهن در بیمه نمودن مرهو
از طلب مرتهن بیشتر باشد بدون تردید راهن نیز در بیمـه نمـودن    مراتب بهمرهونه 

 ـاستناد به دارا شدن غ شده گفته دلیل به. مرهونه داراي نفع شخصی است ر عادلانـه  ی
غیر  شدن داراتحقق  از جمله شروط لازم براي که آنچه  ؛مرتهن خالی از وجه است

 ـ  دارا شدنعادلانه آن است که نفعی به شخصی که به  دیگـري اسـتناد    ۀغیـر عادلان
است که در فرض ما  در حالیاین  .)1392صفایی و رحیمی، (نرسیده باشد  کند می

  .گفته شد که نوعاً بیمه نمودن مرهونه کاشف از نفع شخصی راهن است
، شـود  مـی پرداخـت   گـر  بیمـه  ي مرتهن از بدل مرهونه که از سـوي مند بهرهنیز 

صـرفاً اقتضـاي رهـن     کـه  آنچـه   ؛شـود  نمیمستقیماً موجب افزایش دارایی مرتهن 
امـر بـه خـودي     بدیهی است که ایـن . حصول اطمینان بیشتر در وصول طلب است

در حقیقت مرتهن صرفاً یک طلـب را   .شود نمیخود موجب افزایش دارایی مرتهن 
دارا  ةضـروریات قاعـد   ۀدر حالی است که از جملاین . راهن طلبکار است ةبر عهد

؛ 1392پیشـین،  (دیگـري اسـت    هـاي  دارایـی غیـر عادلانـه افـزایش مسـتقیم      شدن
  ).1967السنهوري، 

شته و امکـانی بـراي   گکه مورد رهن تلف  شود میاین اصل صرفاً جایی استثنا  
اما در آن هنگام که جایگزینی را بتوان براي مورد رهـن   ؛جایگزین نمودن آن نباشد

  .اصل مزبور اقتضاي عدم زوال حق مرتهن را دارد داد قرار
این نکتـه   مؤید، در فقه »فیما یخالف الاصل یقتصر علی الموضع المتیقن« ةقاعد -2

تـا حـد    بایـد  نماینـد  میآن دسته از احکامی که امري خلاف اصل را بیان  کهاست 
  .مضیق مورد تفسیر واقع شوند نحو به امکان
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فقهی مزبور، اصل بقا و تعلق حق مرتهن بر عین مرهونه اقتضا دارد  ةقاعد موجب به
که سقوط حق مرتهن بر عین مرهونه صرفاً به جایی اختصاص یابد که دیگر امکانی 

این عدم تعلق حق مرتهن، در بحـث مـا صـرفاً    . براي تعلق حق وجود نداشته باشد
 ـطاص که مرهونه تلف گشته و شود میحالتی را شامل  گشـتن   عنتفـا ا ۀبا سـال لاحاً ب

موضوع حق، حق نیز زایل گشته و دیگر امکـانی بـراي تعلـق حـق مـرتهن وجـود       
که بدلی بـراي آن متصـور نیسـت، حکـم      اي مرهونهدر حقیقت تلف . نداشته باشد

تنها در این فرض است که حـق مـرتهن از بـین     که آن ؛ چهخلاف اصل خواهد بود
  .رود می

نه تلف گشـته لـیکن امکـان جـایگزین نمـودن      وانگهی در آن مواردي که مرهو
فقهـی   ةمرهونه و تصور استمرار حق براي مرتهن وجود داشته باشد، به حکم قاعد

حکم ۀ توسعاز منظر فقهی،  که آنچه  ؛قائل به زوال حق مرتهن شد توان نمیمزبور 
  .خلاف قاعده جایز نیست

 گذار قانونفرانسه این موضوع با دقت نظر  ۀاز منظر حقوق تطبیقی در قانون بیم
شده اسـت   بینی پیشاین قانون  121-13 مادةفرانسوي مورد توجه قرار گرفته و در 

 صـورت  بـه از محل خسارت پرداختی بابـت تلـف گشـتن مرهونـه      باید گر بیمهکه 
  .مستقیم طلب مرتهن را به وي پرداخت نماید

  گیري نتیجه. 5
  :نتایج حاصل از تحقیق حاضر را به شرح بندهاي ذیل خلاصه کرد توان می
 بایـد  گـر  بیمهحق بیمه نمودن مرهونه را دارا هستند، و  هر کدامراهن و مرتهن  -1

  .اقدام نماید گذار بیمهپس از ورود خسارت به مرهونه نسبت به تدارك خسارت از 
 .اتلاف یـا ناشـی از تلـف مرهونـه اسـت      از یا ناشی ،گذار بیمهفرض مسئولیت  -2

نیز قابلیت انتساب اسـت؛ امـري کـه در اولـی      و تلفتفاوت میان اتلاف  ترین مهم
  .موجود و در دومی مفقود است
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خود اقدام به اتلاف مرهونه نموده باشـد، بـا توجـه بـه ایـراد       گذار بیمهچنانچه  -3
به جبران خسـارت بـه   شرکت بیمه اقدامی نسبت  ،گذار بیمهخسارت عمدي توسط 

گرفته باشد، نظر به  انجاملیکن چنانچه این امر توسط شخص ثالث  ؛آورد نمیعمل 
  .شرکت بیمه موظف به جبران خسارت است ،فقد عنصر خسارت عمدي

 ۀنزاع و اختلاف اصلی در فرضی است کـه بیم ـ  شده مرهونۀ بیمهدر مورد تلف  -4
مرتهن نسـبت بـه خسـارات پرداختـی      که این .گرفته باشد انجامراهن  وسیلۀ بهمال 
  .کانون نزاع در این فرض است ،نهاستحقاقی را داراست یا  گر بیمه

در  تـوان  مـی مبانی حقوق مدنی و حتی مبانی مـأخوذ از فقـه،    اساس برگفته شد که 
برقـراري  «این نظریه که عبـارت اسـت از    موجب به .را تأسیس نمود اي نظریهاین زمینه، 

 ـمرتهن نسبت به بدل  ۀالرهان حققهري  ، اتـلاف  ۀواسـط  بـه خـواه  (رفتـه   از بـین ۀ مرهون
 گـر  بیمـه در چنین فرضی نیز مرتهن نسبت به خسارات پرداختی  .»)تلف ۀواسط به خواه

  .در ابتدا طلب وي از محل بدل پرداخت شود بایددر اولویت است و 
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